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  سيدسروش طباطبايي پور

آموزش مجازي! بودن يا نبودن؟

در روزهاي اوج كرونا، وقتي مدرسه ها و معلم ها 
و دانش آموزان، منّت اينترنت و تبلت و لپ تاب ها را 
مي كشــيدند و تنها راه تعليم و تربيت، فقط همين 
فضاي مجازي بود، همه تصــور مي كرديم دنياي 
جديد مجازي و دســتاورهايش، حتماً سيســتم 
آموزش جهان را تغيير خواهند داد؛ سيستمي كه 
لااقل در كشــور ما، دهه ها بر پايه ي ارتباط چهره 
به چهره ي معلم و شــاگرد و با امكاناتي نظير گچ و 

تخته  بنا شده بود.
البته فكــر مي كنــم همه بــا مــن موافق ايد 
كه هيچ چيز جــاي كيفيت آمــوزش حضوري را 
نمي گيرد؛ اما شــايد همه اميدوار بوديم لااقل در 
دوره ي پساكرونا، حضور بخش هاي جذاب آموزش 

مجازي، به كمك آموزش حضوري بيايد و كيفيت 
جهان تعليم و تربيت را ارتقا دهد.

اما در اين چنــد هفته كه روي كرونا كم شــد و 
همه ي بچه ها، بعد از حدود دو ســال، دوســتان و 
معلم ها و در و ديوار مدرسه شــان را ديدند  با اتفاق 
عجيبي روبه رو شدند؛ اين كه بيش تر مدارس، همه ي 
امكانات نرم افزاري و سخت افزاري دنياي مجازي خود 
را به گونه اي جمع كردند كه تو گويي  انگار نه انگار تا 
ديروز، فضاي مجازي دست در دست جهان آموزش 
گذاشته و چراغ تعليم و تربيت را روشن نگه داشته 

بود و داشت كاري مي كرد كارستان! 
چشم بستن بيش تر مدارس بر دو سال تجربه ي 
آموزش مجازي، انگيزه اي شد تا دوچرخه، دوباره 

پاي شما نوجوانان را وسط بكشد و سؤال نظرسنجي 
چرخ دنده ي دوم خود را درباره ي اين موضوع مطرح 
كند. فراموش نكنيد فقــط يك هفته فرصت داريد 
در نظرسنجي ما شركت كنيد و به قيد قرعه، جايزه 

هم بگيريد.
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به دست ها و سرشــان نخ بسته اند. 
برخي هــم محفظه اي براي جاشــدن 
دست عروســك گردان دارند. با همين 
نخ هاســت كه زنــده مي شــوند و در 
برابــر تماشــاگران زندگــي مي كنند. 
اگر ايــن نخ هاي جادويي را نداشــتند، 
فقط عروســك هايي عــادي بودند، اما 
آن ها عادي نيســتند؛ عروســك هاي 

خيمه شب بازي اند.
خيمه شب بازي يكي از قديمي ترين 
هنرهاي نمايشــي ايران و جهان است. 
قدمت و منشأ اين هنر نمايشي به درستي 
مشخص نيست، برخی آن را به »كمديا 
دل آرته« )كمدی مهــارت، گونه اي از 
نمايش های مبتنی بــر بداهه گويي كه 
نخســتين بار در ايتاليا شــكل گرفت( 
منســوب می داننــد و برخــي ديگر از 
تاريخ دانان معتقدند كه خيمه شب بازي 
از چين، ژاپن و هند بــه اروپا نفوذ كرده 

است.
»عطاملــك جوينــی«، مــورخ و 
اديــب بــزرگ قــرن هفتــم هجري 
قمري در كتاب مشــهور خود،  »تاريخ 
جهان گشاي جويني« كه تاريخ مغولان 
اســت، در روزگار »اوكتاي خــان«، 
 پســر ســوم »چنگيزخــان مغــول«

 نوشته است:
»روزی خيمه شب بازان از ختا )شهری 

عروسك هاى ملى پوش!
»عروسك هاي خيمه شب بازي« در موزه ي ملي هنر و ادبيات كودك ثبت ملي شدند

ميان تركستان و چين قديم(، آمده بودند 
و عروسك های ختايی عجيب و غريبی با 
خود آورده بودند كه ما هرگز نديده بوديم 

و به خيمه شب بازی پرداختند.«
اين كــه از كجــا آمده انــد فرقــي 

نــدارد؛ حــالا قرن هاســت كــه اين 
عروســك ها دل كــودكان و نوجوانان 
جهان را شــاد كرده اند. به همين دليل 
اســت كه مجموعه ي »عروســك های 
خيمه شــب بازی« در موزه ي ملی هنر 

و ادبيات كودك كانــون پرورش فكری 
كــودكان و نوجوانان، ثبت ملی شــده 

است.
به گــزارش روابط عمومــی كانون 
پرورش فكــري،  اين مجموعه شــامل 

46 عروســك، مربوط به اواخر دوره ي 
قاجار و اوايل دوره ي پهلوی اول و متعلق 
به »لوتی حســين« فرزند »كاكا محمد 
شيرازی«، از اســتادان و پيش كسوتان 
خيمه شــب بازی در ايران اســت كه از 
سوی مركز توليد تئاتر و تئاتر عروسكی 
كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
خريداری و سپس به موزه ي ملی هنر و 

ادبيات كودك منتقل شد.
ايــن عروســك ها پــس از انجــام 
مراحــل اداری و بازديد كارشناســان 
ســازمان ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دســتي در روز 31 فرورديــن 
1401 از سوی اين سازمان، مجوز ثبت 
ملی دريافت كرد و در فهرست آثار ملی 

كشور ثبت شد.
عروسك هاي »مبارك«، »پهلوان«، 
»سليم خان« و...، از جمله عروسك های 

اين مجموعه هستند.
اگر دوســت داريد ايــن مجموعه ي 
عروسك هاي ملي و تاريخي را به همراه 
آثار ديگر اين موزه ي جذاب تماشا كنيد 
مي توانيد روزهاي شــنبه تا چهارشنبه 
ســاعت 9 تا 16، به مــوزه ي ملی هنر 
و ادبيــات كــودك، واقــع در خيابان 
دكتــر فاطمی، خيابان حجــاب، مركز 
آفرينش هــای فرهنگی هنــری كانون 

پرورش فكری سر بزنيد.

  خسرو موسوي

نخستين جشنواره ي »كتاب های  اقتباس ادبی 
كودك و نوجوان« از ســوي انجمــن ترويج زبان و 

ادبيات فارسي برگزار می شود.
اين جشــنواره با همت »مريم جلالی«، رئيس 
كارگروه ادبيات كودك و نوجوان انجمن ترويج زبان 
و ادب فارســی و عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد 

بهشتی برپا شده است.
»مه دخت پورخالقي چتــرودي«، عضو انجمن 
ترويج زبان و ادبيات فارســي و استادتمام دانشگاه 
فردوسي مشهد، دبير نخستين دوره ي اين جشنواره 
اســت و به گفته ي او قرار اســت اين جشــنواره 

هردوسال يك بار برگزار شود.
بر اساس اين گزارش، ادبيات كلاسيك و اقتباس 
از آن در ساخت بنيان های فكری كودك و نوجوان 
بســيار تأثيرگذار اســت و نگاه آن ها را به زندگی 
گذشتگان معطوف كرده و راه گشای زندگی آينده ي 
آن ها می شــود. به همين خاطر پس از جشنواره ي 
داستان های دينی كودك و نوجوان، رئيس كارگروه 
ادبيات كودك و نوجوان اين انجمن، شــكل گيری 
نخســتين جشــنواره ي كتاب های  اقتباس ادبی 
كودك و نوجوان را لازم و ضروری دانســت تا اين 
جشنواره به جلوگيري از اقتباس های ادبی شتاب زده 
و بی كيفيــت در ادبيات كودك و نوجوان كشــور 

كمك كند. اين جشــنواره فرصتی اســت تا بتوان 
كاســتی های موجود در حوزه ي ادبيات اقتباسی 
كودك و نوجــوان ايــران را پس از انتخــاب آثار 

به صورت علمی بازيابی و اعلام كرد. 
تا حالا ناشراني هم چون »پرتقال«، »مهرستان«، 
»انتشارات كودكان«، »رود آبی«، »سوره ي  مهر«، 
»نشرثالث« و »انتشارات مدرسه«، برخی كتاب های 
اقتباســی خود را براي بررســي بــه دبيرخانه ي 

جشنواره ارسال كرده اند.

جشنواره   ای براى آثار كهن
جشنواره ي »كتاب هاي اقتباسي ادبي كودك و نوجوان«

بـده بزنيـم!
پشه ها چه رنگ هايي را دوست ندارند؟

اگر شــما هــم مثــل »ايــرج طهماســب« و 
مهمان هايش در برنامه ي »مهموني« از نيش پشه ي 
خانه تان در امان نيستيد، بد نيست بدانيد مطالعات 
جديد دانشمندان دانشگاه واشنگتن، نشان می دهد 
پشه ها به سمت رنگ های خاصي جذب می شوند و 

از برخی رنگ ها دوری می كنند.
به گزارش ســايت روزنامــه ي »ديلي ميل« و 
 به نقــل از مجلــه ي علمي »ارتباطــات طبيعت« 
)Nature Communications(، براساس اين 
مطالعات، پشه ها به سمت رنگ های قرمز، نارنجی، 
سياه و فيروزه ای جذب می شوند و از رنگ هايی مثل 
سبز، بنفش، آبی و سفيد دوری می كنند. به همين 
دليل است كه پشه ها ميزبان خود را پيدا مي كنند، 
چون پوست انسان بدون در نظر گرفتن رنگ دانه ها، 

از خود سيگنال های قرمز  و نارنجی ساطع می كند.
به گزارش ســايت خبرآنلاين، »جفری ريفل« 
)Jeffrey Riffell( استاد زيست شناسی دانشگاه 
واشــنگتن می گويد: »به نظر می رسد پشه ها برای 
يافتن آن چــه در اطراف آن ها قــرار دارد، از حس 
بويايی اســتفاده می كنند. وقتي تركيبات خاصی 
ماننــد دی اكســيد كربن تنفس ما را استشــمام 
می كنند، اين رايحه چشم آن ها را تحريك می كند 
تا رنگ ها و الگوهای خاص بصــری را كه به ميزبان 
مورد نظر آن ها ارتباط دارند، اسكن كرده و به سمت 

آن حركت كنند.«
ريفــل می گويد: »ســؤالی كه هميشــه از من 
می كنند اين اســت كه چه كار كنيم تا پشــه ها ما 
را نيش نزنند. من هميشــه می گفتم سه نشانه ي 
اصلی وجود دارد كه پشه ها را جذب می كند: نفس 
شما، عرق شما و دمای پوست. اما در اين مطالعه به 
نشانه ي چهارم رســيديم و آن رنگ قرمز است كه 
نه تنها در لباس شما يافت می شود، بلكه در پوست 

همه ي افراد با هر رنگ پوستي ديده می شود.«
پس اگر دوست داريد پشــه هاي خانه مدام دور 
گوشــتان وزوز نكنند و نگويند»بده بزنيم!«، بهتر 
است بيش تر از لباس هايي با رنگ هاي سبز، بنفش، 

آبي و سفيد استفاده كنيد.



امروز معلممان گفت: »بچه ها، دیگر 
زماني تــا امتحانات پایان تــرم نمانده. 
اگر هنــوز قســمت هایی از درس را یاد 
نگرفته اید، زودتر دســت به کار شوید.« 
بعد از این حــرف، همهمه ای در کلاس 
افتــاد. انگار کــه هیچ کــدام از بچه ها 
از امتحان هــای خرداد خبر نداشــتند. 
چند ثانیه ای کلاس شلوغ بود تا این که 

همه چیز به حالت قبل برگشت.
اما در من حســی بیدار شده بود که 
نگذاشــت به حالت قبلــی ام برگردم. 
داشتم به زمان و به پایان هایی که از راه 
می رسیدند فکر می کردم. با خودم فکر 
کردم، گاهی زمان به سر می رسد و ما به 
نقطه ی پایان یک ماجرا می رسیم، بدون 
این که برای پایان آماده باشــیم. عجیب 
اســت که از پایان خبر داریم، اما انگار 
آن را فراموش می کنیم. درســت مثل 
اتفاقی که امروز در کلاس افتاد. چه کسی 
بود که بگوید من خبر نداشــتم خرداد 
زمان امتحانات اســت؟ آن همهمه هم 

از بی خبری نبود. از فراموش کردن بود.

زندگیپرازنقطههای
پایاناست

بــه پایان هایی فکر کــردم که اغلب 
آن هــا را دور می دیدم. بــه کودکی ام 
برگشــتم. کوچک که بودم همه چیز را 
دور می دیدم. چنان رهــا بودم که انگار 
از جنــس بی نهایت بودم. هیــچ پایانی 
برای من وجود نداشت. آن روزها شبیه 
بــه بادبادکی بودم که نخ آن رها شــده 
بود. پیش می رفتم، بدون این که نقطه ی 

پایانی در ذهن داشته باشم.
اما واقعیت این اســت که زندگی پر 
از نقطه های پایان اســت. بــرای درک 
پایان ها، نیازی نیســت راه دوری بروم. 
همین که زنگ تفریــح می خورد یعنی 
پایان یک کلاس فرا رسیده است. زنگ 
خانه که می خورد یعنــی پایان یک روز 
دیگر در مدرســه فرا رســیده است. و 
هنگامی که شب می شــود، یعنی یک 
روز دیگر تمام شده است و من با سفر به 

  ياسمن رضائيان

نقطــه ی پایانی دارند. امــا این نقطه ی 
پایان کجاســت؟ مــن هیچ وقت پرنده 

نبوده ام که بدانم.
وقتــی زنگ خانــه خــورد، بچه ها 
هنوز دربــاره ی امتحان هــای خرداد 
حرف می زدند. انگار واقعاً حواسشــان 
به امتحان ها نبوده و با حــرف معلم به 
خودشــان آمده بودند. ذهن خیال باف 
من اما پی پایان هــای دیگر رفته بود. از 
خودم پرســیدم: »آیا من همیشه برای 
همه ی پایان هایی که در زندگی تجربه 
خواهم کــرد آماده خواهم بــود؟ اصلًا 
می شود برای همه ی پایان ها آماده بود؟ 
شاید هم بعضی از آن ها بی مقدمه از راه 

می رسند.«

چهقدرخوباست
بارانبگیرد

یاد خواب دیشــب افتادم. در خیابان 
بودم و هوا بهاری بود. در خواب داشــتم 
به رؤیاهایم فکــر می کردم کــه باران 
گرفته بود. از این که بــاران بی مقدمه از 
راه رســیده بود تعجب کــرده بودم، اما 
خوشــحال هم بودم. در خواب با خودم 
گفته بودم چه قدر قشــنگ است وقتی 

به خیال هایت فکر می کنی، باران ببارد.
بلــه، بعضی از پایان هــا بی مقدمه از 
راه می رســند. در خواب، هوای بهاری 
بی مقدمه تمام شده بود و یک باره باران 
گرفته بود. از آن باران هایــی که از دل 
آسمان آفتابی می بارند. با خودم گفتم: 
»پس پایان ها همیشه هم نگران کننده 
نیســتند. آن ها می توانند خبری خوش 
با خودشان بیاورند.« از این فکر دلم آرام 
شد. مسیرم را تغییر دادم تا از زیر سایه ی 

درختان آن طرف خیابان بروم.
بعد چشمم به آســمان افتاد. خبری 
از ابرهای باران زا نبود اما با خودم گفتم: 
»هیچ بعید نیست بارانی بهاری یک باره 
از راه برسد.« و راستش ته دلم از این فکر 
خوش حال شــدم. چه قدر خوب است 
وقتی دارم به اتفاقات خوشِ یک باره فکر 

می کنم، باران بگیرد.

دنیای خواب یک شبانه روز را پشت سر 
گذاشته ام و به اســتقبال شروعی دیگر 
رفته ام. شروعی که آن هم خیلی زود به 

نقطه ی پایان می رسد.

منپرندهنبودهامکهبدانم
با صدای شــور و خنده ی بچه ها به 

خودم آمدم. یاکریمی آمده بود و پشت 
پنجره ی کلاس نشســته بــود. حواس 
بچه ها پی یاکریم رفته بود و معلم سعی 
می کرد آن ها را بــه کلاس برگرداند. به 
بال های یاکریم نگاه کردم. همیشه فکر 
می کردم پرنده هــا رهاترین موجودات 
روی زمین هستند. فکر می کردم آن ها 

می توانند به هرجا که دوست دارند بروند 
و مرزها را پشت سر بگذارند. اما حالا و با 
این فکر عجیبی که در سرم افتاده بود، 

نظرم تغییر کرد. 
حتي پرنده هــا هــم نمی توانند به 
دوردست ترین مکان ها بروند. برای پرواز 
آن ها هم حدی وجــود دارد و آن ها نیز 

پنج شنبه، تا نیمه های شــب بیدار می مانم. یا در رؤیایی که کتاب ها برایم می سازند غرق می شوم یا به 
دوردست های خیال های شیرین خودم سفر می کنم. بیدار می مانم و بیدار می مانم تا بامداد از راه برسد.

در بامداد، معجزه رخ می دهد و این معجزه هرروز تکرار می شــود. خورشید کم کم به آسمان برمی گردد 
و نور، جهان را روشن می کند. انگار نور بر نسیم سوار می شود و از هرجا که گذر می کند رد روشنایی را به جا 
می گذارد. جغرافیای عبور نسیم و نور، وسیع می شود و بعد به خودم می آیم و می بینم هرچهارسوی جهان 

اطراف من روشن شده است.
و اوج این معجزه در مرتبه های نور است. از کم به بســیار، از تاریکی به گرگ ومیش و از گرگ ومیش به 
روشنایی. از روشنایی به نور مطلق. گاهی فکر می کنم نور و مرتبه هایش در قلب من نیز جریان دارد. هوای 
قلبم گاهی گرگ ومیش می شود، گاهی حتی تاریک است و شــب ها در آن طولانی می شوند. گاهی اما نور 
چنان می تابد که از روشنایی آن تمام جانم روشنم می شود. گاهی این روشنایی چنان عمیق است که گرما 

را هم در وجودم احساس می کنم.
و درســت همین لحظه ی تابش نور است که کشف اتفاق می افتد. در پناه روشــنایی قلبم، چیزهایی را 
می بینم که تا به حال ندیده بودم. دل گرمی ها و امیدها را کشــف می کنم و برای شــروع روزی تازه آماده 

می شوم.
روزهای جمعه با بازگشت از سفری درونی آغاز می شوند. سفری که در پی آن عطر خنک نسیم بامداد بر 

جانم نشسته است و گرمای بالاترین مرتبه ی نور، مرا به ادامه دادن امیدوار کرده است.

معجزه در 
مرتبه های نور است

 ياسمن رضائيان
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این روزهــا آموزش حضــوری برای 
خودش داســتان های عجیبی دارد! از 
اسفند سال 1398 که مدرسه ها به دلیل 
شیوع کرونا تعطیل شــدند تا فروردین 
1401، نزدیــک به 26 مــاه می گذرد؛ 
به دبســتانی ها و کلاس اولی هایی که 
مدرســه و آموزش حضوری را ندیدند 
کاری ندارم، اما می خواهم به مدرسه ی 
خودمان و دانش آموزان پایه ي هشــتم 
و نهم ســر بزنم، چون از ابتدای هفته ي 
سوم فروردین که به مدرسه برگشتیم، 
متوجه شدم خودم و بسیاری از دوستانم 
قوانین مدرســه را فرامــوش کرده ایم! 
البته در گفت وگویی که با دانش آموزان 
مدرسه های دیگر داشتم، متوجه شدم 
که این موضوع در همه ی مدرسه ها شایع 

است! البته این را هم بگویم که ماسک و 
الکل را هرگز فراموش نمی کنیم!

من خودم تا قبل از شیوع کرونا شش 
ســال و نیم به صورت حضوری مدرسه 
رفته بودم و تصــوری از آموزش آنلاین 
نداشــتم، تا این که کرونا آمــد و ما در 
میانه ی پایه ي هفتم بــه خانه رفتیم و 
هشــتم را هم نفهمیدیم چه شد و حالا 
در روزهای انتهایی پایه ی نهم به مدرسه 

برگشتیم.
کرونا درســی به مــا داد و فهمیدیم 
مدرســه، آن قدرها هم که از آن فراری 
بودیم، بد نبوده است. نه فقط برای دیدن 
هم کلاسی ها، که حتی در بحث آموزش 
هم فهمیدیم آن چه در کلاس حضوری 
یــاد می گیریــم، چه قــدر ماندگارتر و 

شیرین تر است.
 

همه می دانند چه خبر است
در مدرســه ی ما بیش تــر معلم ها و 
همه ی معاون ها و حتی مدیر مدرســه، 
رابطــه ی دوســتانه و صمیمانــه ای با 
دانش آمــوزان دارنــد. بمانــد که بعد 
از بازگشــت ما به مدرســه، وضعیت به 
شکل خاصی عوض شــده و شوخی ها و 
رفتارهای عجیبی از بعضی دوستانمان 

می بینیم! 
البتــه معلم هایی هم هســتند که 
حتی ســاده ترین شــوخی ها را جدی 

می گیرند. مثــلًا در همین مدت کوتاه، 
یکی از معلم ها چند بار هم کلاسی هایم 
را تنبیه بدنی کرده است. آن ها خودشان 
اعتراضی نکردند، اما من مسئله را با مدیر 
و معاون پایه ي نهم مطرح کردم و آن ها 

از من تشکر کردند.
مدیر به من گفت مطابق ماده ي77 
آئین نامــه ي انضباطی مدارس: »اعمال 
هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی 
و تعیین تکالیف درســی جهت تنبیه، 

ممنوع است.«
البته بــر اســاس مــاده ي 74 این 
آئین نامــه، »قصــور و ســهل انگاری 
دانش آموزان نسبت به انجام وظایف خود 
تخلف محسوب می شود. مدیر، شورای 
مدرسه، معاونان و مربیان موظف اند قبل 
از اعمال هرگونه تنبیه از وضع و موقعیت 
محصل آگاهی یابند و در جست وجوی 
انگیزه و علت تخلف برآیند و نســبت به 

رفع آن اقدام کنند.«
اما می خواهم به پشت میزها برگردم؛ 
جایی که ما می نشینیم و منتظر می مانیم 
تا دبیر وارد شود. بعد دبیر وارد می شود 
و حالا برخی از هم کلاسی هایم فراموش 

می کنند جلوی پای دبیر بایستند! 
یا مثــلًا روز اول این قدر موی همه ی 
ما بلند بود که حیاط مدرســه بیش تر 
شبیه سالن مد شــده بود! معاون پشت 
بلندگو از همه درخواســت کرد موهای 

خود را مرتب و کوتاه کنند. دو هفته طول 
کشید و هنوز موها بلند بودند. بسیاری 
از دانش آموزان اعتراض داشتند که اصلًا 
چرا باید موهایمان را کوتاه کنیم. شاید 
دوباره مدرســه ها آنلاین شــود. معلوم 
نیست که! و این قدر جر و بحث کردند که 

کار به هشدار انضباطی کشید.
بقیه ی رفتارها را هم نمی گویم. هم 
معلم ها می دانند چه خبر اســت و هم 

دانش آموزان!

عادت به آموزش آنلاین
بنــد 9 مــاده ي 68 آئین نامــه ي 
انضباطي مــدارس، به »خــودداری از 

به کاربردن وســایل تجملی و آرایشی و 
پرهیز از همراه آوردن اشــیای گرانبها و 
وســایل غیرمرتبط با امور تحصیلی به 
مدرســه.« تأکید دارد و کارشناســان، 
تلفن همراه را مصداق بنــد 9 این ماده 

می دانند. 
اما حالا تلفن همراه به یک مشــکل 
جدی تبدیل شده است. چون در دو سال 
و اندی آموزش آنلاین، حتی برای کسانی 
که از لپ تــاپ برای آموزش اســتفاده 
می کردند، تلفن همراه برای ارسال برخی 
تکالیف یا حضور در گروه های آموزشی، 
نیازي جدی بود و این عادت چنان پایدار 
شــده که تقریباً در کیف همه ی بچه ها 
یک گوشــی تلفن همراه کــه در حالت 

سکوت یا پرواز قرار گرفته وجود دارد.
بعضی از هم کلاســی هایم حتی در 
زمان استراحت کلاس، شروع می کنند 

بــه  چت کــردن! وقتی معلــم ببیند و 
اعتراض  کند، می گویند: »گوشی بخشی 
از آموزش است دیگر!« بعد پای معاون و 
مدیر به کلاس باز می شــود و معاون با 
صورت برافروخته، یک بــه یک قوانین 
مدرســه را توضیح می دهد و می گوید: 
»تعجــب می کنــم چه طــور فراموش 

کرده اید؟«

نمی خواهم برگردم
ما بزرگ تر شده ایم آقای معاون! نه در 
محیط مدرسه که در خانه بزرگ شدیم؛ 
بسیاری از ما ساعت های زیادی از روز را 
در خانه تنها بودیم. والدین شاغل بودند 

و ما بودیم و فضای مجازی و مدرســه ی 
آنلاین!

یک تی شرت مناسب می پوشیدیم که 
اگر دوربین کلاس باز شد، سر و وضعمان 
درســت باشــد. دخترها هم که مقنعه 

می پوشیدند.
وقتی دوربیــن کلاس بســته بود، 
خوراکی می خوردیم و دراز می کشیدیم 
و حال و روزمان هیچ شــباهتی به یک 
دانش آموز نداشــت. زمان می خواهد تا 

یادمان بیاید.
راســتش را بخواهیــد بــا همه ی 
راحتی و آســایش آن روزها، واقعاً دلم 
نمی خواهد به خانه برگــردم و با زنگ 
هشدار تلفن همراه، ســر کلاس حاضر 
شــوم در حالی که بوی قورمه سبزی و 
صحبت های اعضای خانــواده با صدای 

معلم در هم می پیچد.

وقتی ما 
دور از اجتماع 
بزرگ      تر شدیم!

نگاهي به مشكلات پيرامون
 بازگشایي حضوري مدرسه ها

  برديا بادپر
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قوچانی رنگش پریده است و از درد، 
صورتش منقبض شــده. برای اولین بار 
دلم برایش می  سوزد، اما نمی توانم او را 
ببخشم. هروقت بابا تهدید می کند، دیگر 

مدرسه نمی آید. 
بخشیدن قوچانی سخت تر می شود. 
به سؤال های هندسه نگاه می کنم. کاملًا 
معلوم اســت قوچانی امتحان نگرفته، 

انتقام گرفته!
 اولین روزی که دیدمش، از او خوشم 
آمد. خــوب درس مــی داد. ته لهجه  ای 
داشــت که وقتی حرف می زد، صدایش 
گــرم و مهربان تر می شــد. در نگاهش 
غمی بود که چهره اش را عمیق تر نشان 
می داد، اما بعد از آن ماجرا، با او ســر لج 
افتــادم. وقــت درس دادن هم نگاهش 
نمی کردم. اگراتفاقــی او را در راهروی 
مدرسه می دیدم، سلام نمی کردم. جنگ 

را خودش شروع کرده بود!
زیر چشمی حواسم به قوچانی است؛ 
حالش خوب نیست. دستش را به صندلی 
می گیرد و مثل درختی که تنه اش را با 

تبر زده باشند، می افتد زمین!
جلســه ي امتحان به هــم می ریزد. 
بچه ها بالای ســرش جمع می شــوند. 
صدای جیغ دخترها در کلاس می پیچد. 
بعضی گریه می کننــد. مراقب امتحان، 
بچه هــا را از دور معلم هندســه، کنار 
می زند. کلاس را خالی می کنند و ما را به 
کلاس دیگری می فرستند. آمبولانس که 
می رسد، فقط به یک سؤال فکر می کنم؛ 

اگر به هوش نیاید چه؟!
اگر آن ماجرا پیش نمی آمد، قوچانی 
می توانســت معلم محبوبم باشد و من، 
شاگرد خوبی برای درس هندسه. اما بعد 
از آن روز، با هندسه و قوچانی لج کردم. 
باور نکرد تمرینات هندسه را حل کرده ام. 
باور نکرد برنامه ي  کلاسی ام را اشتباهی 

آورده ام! 
آن روز وقتــی جلوی دفتر مدرســه 
ایستاده بودم، قســم خوردم که هرگز 
او را نمی بخشــم. بابا کلافه به ساعتش 
نگاه می کــرد. زیر نگاه ســنگین دبیر 
ادبیات، گونه هایم ســرخ شده بود. سرم 
را انداختم پایین تا چشــمم به بچه ها و 

معلم ها نیفتد. 
صدای فریاد خانم مرادی از پشــت 
میکروفن، مدرســه را می لرزاند. معلم 
هندسه را به بابا نشــان دادم که داشت 
چند تایی قــرص را با لیوانی آب، ســر 
می کشــید. خانم مرادی آمد جلوی در، 
با لبخندی کــه فقط مــال والدین بود  

پرسید: »با کی کار داری دریا؟« 
سرم را انداختم پایین: »خانم قوچانی 

گفتن بابام بیاد مدرسه!«
خانم مرادی سری به تأسف تکان داد. 
قوچانی آمد جلوی در. سلام داد و گفت: 

»ازتون خواستم بیاید که...«
بابا نگذاشــت حرفش تمام بشــود: 
»خانم! مــن کارمند دولتــم... بی کار 
نیســتم که برای جا گذاشــتن یه دفتر 

بیام مدرسه.«
بچه ها از حیاط مدرســه وارد راهرو 
می شــدند. از پله ها که بــالا می رفتند، 
ما را تماشــا می کردند؛ شده  بودم فیلم 
سینمایی! لابه  لای بچه ها، سیما را دیدم 

که دستی تکان داد. 
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  زهرا نوري

بابا کلافه گفت: »این چندمین باره که 
دفترش رو جا گذاشته؟« 

قوچانی سعی کرد به خودش مسلط 
باشد: »مســئله چندمین بار نیست، من 
وظیفه دارم که والدین رو در جریان امور 

درسی بچه ها بذارم.« 
نمی توانســتم به چشم های قوچانی 
نگاه کنم. وقتی بابا این جوری از من دفاع 
می کــرد، حس خوبی داشــت. هرچند 
می دانستم، سرزنش هایش در خانه، در 
انتظارم بود. قوچانی دیگر چیزی نگفت.

ماجــرا را که برای ســیما می گویم، 
لبخند می زند: »دم بابات گرم! قوچانی 
دیگه به کسی نمی گه مامان و باباش رو 

بیاره مدرسه!«
چنــد روز بعد، ســرگروه هندســه 
می شــوم. ســیما موذیانــه می گوید: 
»داره ازت دل جویــی می کنه! شــدی 

نورچشمی!«
نگــران می گویم: »تلافــی می کنه 
بالأخره! ببین کی گفتــم. اگه تجدیدم 

نکرد!« 
تابستان، گرم و تند شروع می شود. در 
روزهای داغ تابستان، گاهی به قوچانی 
فکر می کنم. نگرانش می شــوم و گاهی 

از سرم می گذرد که زنگ بزنم مدرسه و 
حالش را بپرسم، اما زنگ نمی زنم.

 نیمه هــای تیرمــاه، خانــم مرادی 
تلفن می زند. احضار می شــوم مدرسه. 
قلبــم تندتند می زند. شــانس آورده ام 

که بابا سرکار اســت وگرنه توی دردسر 
می افتادم. تا به مدرســه برسم، به هزار 
و یک احتمال فکر  می کنم. شــاید یک 
خبرچین لــو داده که قبــل از امتحان 
هندســه، ماشــین قوچانــی را پنجر 

کرده ام! اصلًا برای این چیزها که احضارم 
نمی کنند مدرسه!

حیاط مدرسه ساکت است و از خنده 
و جیغ و داد بچه هــا خالی. خانم مرادي 
در دفتر مدرسه است. در می  زنم. سلام 
می کنم. خانم مرادی اشاره می کند که 
بنشینم. با تردید روی صندلی می نشینم.  
خانم مرادی همان طور که کارنامه ها 
را مُهر می زند، شمرده می گوید: »خانم 
قوچانی امروز اومده بود مدرسه به خاطر 

شماها... «
زنگ تلفن مدرســه می پرد وســط 
حرف هایش. سؤالی در سرم می چرخد: 

»به خاطر ما؟ چرا؟«
خانم مرادی عصبانی می شود: »برای 
موجه کردن غیبتِ جلســه ي امتحان، 
باید نامه ي اســتعلاجی از دکتر بیارین. 

قبلًا هم گفتم!«
تلفــن را که قطــع می کنــد، هنوز 
عصبانی است: »بنده ی خدا فکر می کرد 
ســر ماجرای اومدن اورژانــس، بچه ها 
شوکه شــدن و امتحان رو خراب کردن! 
نمی دونه شماها اصلًا درس نمی خونین!«

کارنامــه را می دهد دســتم و خیره 
می شود به من. همه ی نمره هایم بالای 

18 است، به غیر از هندسه.
خانم مرادی ادامه می دهد: »به خاطر 
شــماها از مدیر خواهش کرد تا برگه ی 
تجدیدی ها رو دوبــاره خودش تصحیح 
کنه... با مســئولیت خودش به همه تون 

نمره ي قبولی داد!« 
بین بچه ها شایعه شده بود که برگه ي 
هندســه را داده اند به دبیر دیگری که 
تصحیح کند. گیج می پرسم: »الآن کجا 

هستن؟«
سه نفر از هم کلاسی هایم وارد دفتر 
می شوند. ســلام می دهند و با تعجب به 

من نگاه می کنند. 
خانم مرادی از جایش بلند می شود و 
کارنامه ها را در کشوی میزش می گذارد: 
»زنگ زدم تا خودتون بیایید مدرســه 
و ازش تشــکر کنید، اما حالش خوش 

نبود، رفت.«
خانم مرادی حرف می زند.

حرف می زند. حرف می زند. 
و من به خانم قوچانی فکر می کنم.

فکر می کنم. فکر می کنم.

آسمان صبر تو
چه زود

تارمی شود  

یا زبان پر کنایه ات
نیش مار می شود! 

                   
من ولی 

مثل یک درخت
دل سپرده ام به این هوای دم به دم 

یک    چمن بخند
  افسون امينی

به آفتاب و ابر 

یک چمن بخند
باغ غم گرفته  ی مرا ببین!
ار                            نوبهار می شود!
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هواپيماي فوق پيشــرفته و مافوق صوت »ايكس 59« ناســا، بالأخره توانســت تســت هاي زميني خود را در 
زمينه ي سازه در تونل باد با موفقيت به پايان برساند. شايد يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين هواپيما، كم صدا 
بودن آن است. توليد صداي بالا، يكي از مشكلات گســترش و توليد هواپيماهاي مافوق صوت مسافربري 

است؛ به حدي كه پرواز آن ها را روي مناطق مسكوني دچار مشكل مي كند.
ساختار كشــيده، نوك تيز، بال مثلثي شــكل و موتورهايي كه در انتهاي آن قرار گرفته، به كاهش صداي اين 

هواپيما در سرعت هاي بالاتر از صوت كمك فراواني مي كند.
در ســاخت اين پروژه، شــركت »لاكهيــد مارتيــن« )Lockheed Martin Corporation( به ناســا كمك 
مي كند. اين شركت هم اكنون يكي از پيمانكاران صنايع جنگ افزاري جهان است. از  محصولات توليدشده 

توسط اين شركت می توان  به هواپيماي جنگي »اف 16«اشاره كرد.
ريموند كستنر )Raymond Castner(، يكي از مديران ناسا و از مسئولان پروژه ي ايكس 59 مي گويد دليل 
مهم به كار بردن اين محصول، آزمايش ايده ي ســاخت موتورهای فراصوت بدون ســر و صدا بوده و ناســا 
قصد دارد امكان شكسته شدن ديوار صوتی بدون سر و صدای زياد را نشان داده و واكنش عموم مردم را 

نسبت به اين موضوع بسنجد.

به طور تقريبي، در هر دقيقه، يك ميليون بطری پلاستيكی در سراســر جهان فروخته می شود كه نيمي از آن ها 
بازيافت می شوند.  بطری  های پلاستيكی مصرف شده كه از تركيب شيميايی »پلی اتيلن ترفتالات« ساخته 
شده  اند هر روز كاربرد بيش تری می  يابند. گاهي يك بطري پلاستيكي خالي در شكل محصولات ديگري مثل 

لباس، مصالح ساختماني، لوازم خانگي، كيف و يا كفش، به چرخه  ي مصرف باز مي گردد.
حالا يك شركت توليد پوشاك و محصولات ورزشي، كفشي را به بازار عرضه كرده كه از زباله هاي پلاستيكي 
توليد شــده اســت. در اين محصول، 11 بطري پلاســتيكي شــناور در اقيانوس به كار رفته تا يــك جفت از اين 

كفش ها ساخته شود. حتي بند اين كفش هم از بازيافت بطري هاي پلي اتيلني توليد شده است.

چرخ زدن در دنياي علم و فناوري، آدمي را حيران مي كند؛ و گاهي اين حيرت، ما را به فكر وا مي دارد تا به 
طبيعت اطرافمان بيش از گذشته، توجه كنيم و با آن دوست شويم.

سيگنال هايدريافتي از تلسكوپ ها، خبر از انفجار عظيم و درخشان ستاره اي 
در يكي از كهكشان هاي همسايه ي ما مي دهد. به اين پديده، »ابرنواختر 
«مي گويند. اين انفجار زمانی رخ می دهد كه يك ستاره ي پرجرم و در حال 
مرگ، به طور ناگهانی منفجر شده و مقدار زيادی نور توليد  كند. اين تصوير، 
تركيبی از باقيمانده ي ابرنواختر تيكو است كه با استفاده از رصدهای مادون 
قرمز و اشعه ي ايكس از تلسكوپ »اسپيتزر« ناسا و رصدخانه ي پرتو ايكس 

»چاندرا«  و رصدخانه ي »كالاار  آلتو« ساخته شده است.

اخيراً بقاياي موجود دريايي غول پيكري با دندان هاي بزرگ در كوه هاي آلپ پيدا 
شده. اين موجود، در دسته ي ماهي خزنده سانان يا ايكتيوسورها قرار دارد كه 
تقريباً 250 ميليون سال پيش ظاهر و 90 ميليون سال پيش هم منقرض شدند. 
ديرينه شناسان در گذشته تصور مي كردند اين موجود عظيم الجثه، بي دندان 
است، اما حالا با كشف اين بقايا، دريافتند اين گونه از موجودات مي توانستند 
با دندان هاي خود، ماهي مركب را به دام بيندازند. طول نوع غول پيكر ماهي  

مركب، به 13 متر مي رسد؛ حالا خودتان اندازه ي شكارچي 
ماهي مركب را حساب كنيد!

با كفش بازيافتی 
سوار هواپيمای مافوق صوت شويد!
  سيد سروش طباطبايي پور

ابرنو اختر!

چرخه ي مصرف!

مافوق صوتِ بي صوت!
شكارچي ماهي مركب!



7هفته نامه ي دوچرخه، ويژه ي  نوجوانان، سال بيست و دوم، شماره ي 1078 )47 الكترونيك(، پنج شنبه 15 ارديبهشت ماه 1401

بعد از کلمات، موسیقی پاسخ گوی 
ابراز احساسات انسان است.

موسیقی، روحمان را جلا می دهد، 
نشاط را برای وجودمان و لبخند را 

برای لب هایمان به ارمغان می آورد. 
انگشتانی که روی کلاویه های سیاه 

و سفید پیانو می رقصند، آهنگي 
گوش نواز برایمان می نوازند و گویی 

قلبمان را بیدار می کنند. 
با موسیقی لبخند می زنیم، به هیجان 
می آییم، اشک می ریزیم و خاطرات 

را مرور می کنیم؛ گویی بخشی از 
ماست، تکه ای جدانشدنی از 

قلبمان.
روشنایی روحمان کم رنگ می شود 
و احساس دل را فراموش می کنیم، 

اگر موسیقی نباشد. 
 فرشته ساسانيان اصل
14 ساله از تهران

د!
اگر موسیقی نباش

عكس: مليكا غلامي
از تهران 

جایدورینبودهام

جایدورینمیروم

بهآشپزخانهمیروم

تاگلدانهاراآببدهم

بهگندمزارپدر

تاباخیالتچایبنوشم 

وزودبرگردم

بهدلآسمان

تادرخوابببینمت 

بهدشتموسیقی

ودرهیکلمههایازتونوشتنمیروم

زودبرمیگردم

جایدورینمیروم

آنقدرنزدیک

کهباسلامتزودبرگردم
ساره افتخاريان
15ساله از مشهد

جای دوری 
نمی روم

دوستداشتنت
واجباست

مثلدیدناخبار
برایپدربزرگ

زهرا محمدی نژاد
17 ساله از هرمزگان

از واجبات

باتو
گلهایپیراهنمرا

سنجاقمیکنم

بهموهایباد

بیتوچهفرقیمیکند

بهمنباشدیااردیبهشت

هرروز

درمنجوانهمیزنی

وشکوفهبارانمیکنی

گامهایابیاتمرا 

وپرشکوفهمیکنی

دهانشعرهایمرا 
فاطمه عبدالهی 
14ساله از بندر سيراف

آسمانآبیبود

بادلابهلایدرختهامیرقصید

دلمدویدنمیخواست

سربلندکردمتاآسمانراببینم

درختهابهخواستشانرسیدند

مدتهاست

»سربههواجان«صدایممیزنند
مهديه آذرپرند
14ساله از شهميرزاد

حرف  من!
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استقبال از نظرســنجي دوچرخه بدك نبود. طبق قرار در اين جا به نظر تعدادي 
از همراهان دوچرخه اشــاره خواهيم كرد. يــادآوري مي كنيم براي شــركت در 

نظرسنجي هاي چرخ دنده، تنها يك هفته فرصت داريد.

 سؤال چرخ دنده ي شماره ي 1: 
در ارديبهشت، از چه روش مناسبي براي مرور درس ها استفاده مي كنيد؟
تجربه ي خود را درباره ي مرور درسي كه موفق بوديد، با نوجوان هاي 

دوچرخه اي به اشتراك بگذاريد. 

واماتعداديازنظرهايدریافتيدربارهيسؤالشمارهي1:
حسين افشار: براي مرور هردرس، يكي از راه هايي مرور، روش مباحثه با يكي از 

هم كلاسي هاي مشتاق و هم تراز است...
متينا عروجي: مرور بي وسواس با صرف زماني كوتاه. در عوض، بايد با تمركز 

بيش تر درس ها را مطالعه و مرور كنيم.
وجيهه جوادي: در طول سال تحصيلي، از هردرس فيش هاي خلاصه نويسي تهيه 

كنيم و از روي آن ها در ارديبهشت ماه، چندين بار مرور كنيم.

راه هاي ارتباط با دوچرخه:
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 علي مولوي

گاهی به پايين 
نگاه كن!

نگاهي به   عكس هاي زيبا و هوايي »تيموتي مون«

هميشه كه نبايد به بالا و آسمان نگاه كنيم و به خاطر زيبايي و شكوه آسمان و تمام 
آن چه بالاي سر ماست، خداوند را ستايش كنيم. گاهي هم مي شود مثل پرنده ها هنگام 
پرواز، به پايين نگاه كنيم. اين جاست كه رنگ ها، طيف ها و شكل هايي را مي بينيم كه 
پيش از اين هرگز نديده ايم. اين جاســت كه به خاطر اين تابلوهاي زيباي آبســتره يا 

انتزاعي كه زير پايمان است قدرت و شكوه خداوند را ستايش مي كنيم.
»تيموتي مون«، معمار و عكاس استراليايي است كه در دانشگاه سيدني در رشته ي 
معماري تحصيل كرده، اما بعدتر هنگام عكاسي سياه و سفيد از بناها متوجه علاقه ي 
بي اندازه اش به عكاسي شد. او بعدتر از طريق همسرش متوجه شد كه چه قدر به عكاسي 
از منظره هاي طبيعي علاقه مند است و چه  دنياي شــگفت انگيز و بي نهايتي در برابر 
اوست. او در اين سال ها به عكاســي هوايي از مناظر طبيعي هم علاقه  ي خاصي نشان 
داده و با استفاده از پهپاد، مناظر شگفت آوري را از زاويه ي ديد پرندگان كشف مي كند.

تيموتي مون به عكاسان تازه كار پيشنهاد مي كند: »هيچ وقت در اولين بازديد از يك 
مكان دوربين دست نگيريد. اين كار كمك مي كند كه تمركز كنيد، لذت ببريد، كشف 
كنيد و سوژه و مكان عكاسي تان را درك كنيد. من اغلب نياز دارم سه بار يا بيش تر از 

يك مكان ديدن كنم تا حس منحصر به فرد آن مكان را درك كنم.«
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